
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: motavalian@fgn.ui.ac.ir    :ول مقالهئمس ةنويسند∗  

  توزيع ضمير مستتر در ساخت كنترل اجباري زبان فارسي

  
  *نائيني رضوان متوليان

   
  ايران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، شناسي استاديار زبان

  
  7/4/93پذيرش:                                                 23/12/92دريافت: 

  

  چكيده
وجود ضمير مستتر و ساخت كنترل اجباري در بند متممي خودايستا همواره مورد بحث و ترديـد بـوده   

پذير بودن كنترل اجبـاري بـه درون    هاي مختلف مبني بر امكان است. با توجه به شواهد موجود در زبان
گزيني و برنامة كمينگي كه حضور ضـمير مسـتتر را بـه ناخودايسـتا      نظرية مرجع، بند متممي خودايستا

 ,Vide. Landau)نيازمند اصلاح و بازبيني هستند. در اين راستا لانـدا  ، دانندبودن متمم درونه مرتبط مي

بـارة سـاخت    مـي در با ارائة نظرية مطابقت خويش مدعي رسيدن بـه تعمي  (2006 & 2004 ;2000 ;1999
را نتيجـة   ايسـتا خودناو  ايسـتا خودكنترل اجباري به درون هر دو نوع مـتمم   كهصورتي كنترلي است؛ به

كارآمـدي نظريـة مطابقـت لانـدا     ، داند. در اين مقاله حضور ضمير مستتر در جايگاه فاعل جملة متمم مي
در تبيين ساخت كنتـرل نـاقص در    در تحليل ساخت كنترلي كامل و ساخت غير كنترلي و ناكارآمدي آن

شود. بنابراين ادعاي لاندا مبني بـر رسـيدن بـه تحليلـي جـامع مـورد ترديـد         زبان فارسي نشان داده مي
) 2003 & 2005(جكنـداف و كاليكـاور    شود با اسـتفاده از نظريـة معنـايي    سعي ميگيرد. سپس  قرار مي
ويـژه   بـه ، در تبيـين ايـن سـاخت   ة مطابقت لانـدا  پيشين از جمله نظرينحوي  صرفاً هاي رويكردهاي ايراد

لـزوم در  ، ضمير مستتر در زبان فارسي مرتفع گردد. به اين ترتيـب توزيع گروه اسمي آشكار و  دربارة
  گردد. نظر گرفتن عوامل معنايي براي حل اين مسئله تأييد مي

  
  نظرية معنايي. ، ضمير مستتر، كنترل ناقص، كنترل كامل، نظرية مطابقت واژگان كليدي:
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 مقدمه .1

هاي كنترلي از آغاز پيدايش دستور توزيع ضمير مستتر و گروه اسمي آشكار در ساخت
، يا به عبارت ديگركنترل اجباري زايشي مطرح بوده است. بيشتر نحويون بر اين باورند كه 

» 1«نند جملة افتد كه هما مي  مرجع بودن فاعل تهي با موضوعي در جملة پايه هنگامي اتفاق  هم
  تصريف نشده باشد. »زمان«و  »مطابقه«ة هستة تصريف بند متممي از لحاظ دو مشخص

1)  John1 managed [ PRO1 to solve the problem]. 
(Landau, 1999: 57) 

معمولاً متممي با وجه التزامي انتخاب » 1«در زبان فارسي ساخت كنترلي معادل جملة 
  كند.مي

  مسئله را حل كند.  ei وفق شدم iعلي )2
در مطالعات قبلي دلايلي مبني بر خودايستا بودن متمم التزامي ارائه شده است 

(Hashemipour, 1988; Darzi, & Motavallian, 2010; Karimi, 2008) .متوليان؛ نيز (نك ،
گزيني و برنامة كمينگي نشان داده بيني نظرية حاكميت و مرجع). همچنين برخلاف پيش1390
 & ,Vide. Darzi)است مقولة تهي در چنين ساختي رفتاري شبيه ضمير مستتر دارد  شده

Motavallian, 2010) پيدا كردن ، ). بنابراين يكي از مسائل مهم1391، ؛ نيز (نك. متوليان
چارچوبي است كه بتواند بدون توسل به خودايستا و ناخودايستا بودن متمم از عهدة تبيين 

اجباري به درون بند متمم التزامي و توزيع ضمير مستتر در اين نوع هاي كنترل ساخت
  ها برآيد. ساخت

در بخش دوم ساخت كنترلي ، شود: پس از مقدمهاين مقاله در چهار بخش ارائه مي
كنيم؛ در بخش سوم نظرية مطابقت لاندا را معرفي رويكردهاي نحوي مطرح را بررسي مي

، رد مناسبي براي تبيين ساخت كنترلي در زبان فارسيكنيم و به منظور يافتن رويكمي
دهيم كارآيي نظرية مطابقت لاندا را در اين خصوص مورد ارزيابي قرار داده و نشان مي

رويكرد وي ، هابرخلاف ادعاي لاندا مبني بر ارائة تحليلي جامع از ساخت كنترلي در همة زبان
كوشيم با نيست؛ در بخش چهارم مي قادر به تبيين ساخت كنترل ناقص در زبان فارسي

) نواقص رويكرد نحوي را در 2003 & 2005اتخاذ رويكرد معنايي جكنداف و كاليكاور (
اي از مطالب نهايت نيز خلاصه تحليل ساخت كنترل فعلي در زبان فارسي مرتفع سازيم و در

  كنيم. شده را ارائه مي مطرح
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 & 2004 ;2000 ;1999معرفي رويكرد لاندا ( كوشيم ضمنبه همين منظور در اين مقاله مي

  ) كه مدعي رسيدن به چنين چارچوبي است به دو پرسش اساسي زير پاسخ دهيم:2006
نظرية مطابقت لاندا تاچه حد از عهدة تبيين انواع ساخت كنترلي در زبان فارسي بر  -  

 آيد؟ مي

) نقاط 2005 & 2003كاليكاور (توان با استفاده از رويكرد معنايي جكنداف و چگونه مي -
  ضعف رويكردهاي نحوي را در تبيين ساخت كنترلي در زبان فارسي مرتفع نمود؟

  

 هاي كنترلي در رويكردهاي نحوي بررسي ساخت .2

ويژه نظرية  به، گرفته براساس نظريات زايشي هايي كه در تحقيقات صورتاز جمله پيشرفت
هاي ديگري اهميتي است كه به زبان، حاصل شده استگزيني و برنامة كمينگي حاكميت و مرجع

شود. اين موضوع باعث شده است كارهاي بسياري در ديگر به غير از زبان انگليسي داده مي
 ;Vide. Rizzi, 1982; Bouchard, 1984)ها صورت گيرد ها نيز در چارچوب اين نظريهزبان

Huang, I984; Landau, 1999; 2000; 2004 & 2006) ها را به شده در اين نظريه و اصول مطرح
) است كه PROرفتار ضمير مستتر (، هاي دستور زايشيترين جنبهچالش بكشد. يكي از مهم

هاي اسمي غير  ها و توزيع آن براساس ديگر اصول جهاني كه بر گروهشود ويژگيسعي مي
، گزيني شامل حاكميتشود تبيين گردد. اين اصول در نظرية حاكميت و مرجعتهي اعمال مي

كه داراي ) I( عنصر صرفي، خودايستا بند در اين نظريه گزيني و حالت است. در قالبمرجع
تواند بنابراين متمم در آن مي ؛حالت است اعطايقادر به ، است] T , +AGR+[ هاي مشخصه

 اعطايعنصر صرفي قادر به ، متمم ناخودايستا جملة اما در .داراي فاعل آشكار واژگاني باشد
 عنصر غير آشكار ضمير مستتر را خواهيم داشت كه، جملة متمم حالت نيست و در جايگاه فاعل
گرا نيز توزيع تكميلي ضمير مستتر و گروه اسمي  كمينهبرنامة  طبق .فاقد حالت ساختاري است

 .Vide. Chomsky & H) متمم است جملة برخاسته از خودايستا و ناخودايستا بودن، آشكار

Lasnik, 1993)حالت متعارف فاعلي را به فاعل واژگاني مي، . عنصر صرفي جملة خودايستا  -
به  يحالت ساختاري خاص دارايكه در عبارت ناخودايستا ضمير مستتر تنها  صورتي در ؛دهد

از آنجا كه در  شود.مي بازبينيكه توسط عنصر صرفي عبارت ناخودايستا  استنام حالت تهي 
گرا تأكيد اصلي  و كمينهگزيني  حاكميت و مرجعشده در چارچوب نظرية  ارائهف هاي مختل تحليل
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يا به كنترل اجباري بيشتر نحويون بر اين باورند كه ، هاي زبان انگليسي است بر بررسي داده
افتد كه هستة  مي  مرجع بودن فاعل تهي با موضوعي در جملة پايه هنگامي اتفاق  هم، عبارت ديگر

برخلاف تصريف نشده باشد.  زمانو  مطابقهة تصريف جملة متمم از لحاظ دو مشخص
 ضمير مستترد داراي نتوان خودايستا نيز مي جملاتها زبان رخيدر ب، اين دو نظريهبيني  پيش
 ;Vide. Hashemipour, 1988; Ghomeshi, 2001; Darzi, 2008)مانند زبان فارسي  ؛دنباش

Karimi, 2008 & Darzi, & Motavallian, 2010)  ؛ 1389، ؛ متوليان1389، نيز (نك. درزي؛
شامل زبان  حوزة بالكانهاي و زبان (Vide. Artiagoitia, 2001)ي زبان باسك، )1391و  1390
 & ,Vide. Joseph, 1983; Grosu)كرواتي و رومانيايي  -صربي، مقدوني، آلبانيايي، يوناني

Horvath, 1984; Philippaki-Warburton, 1987; Roussou, 2001; San Martin, 2004; 
Spyropoulos, 2007 & …)  .  

 Vide. Franks)هايي از زبان روسي  داده  با ارائة ذكرشدههاي علاوه بر زباننيز ) 2006لاندا (

& Hornstein, 1992)  ، زبان مجارستاني(Vide. To´th, I. 2000) ، زبان آلماني(Vide. 

Wurmbrand, 2004) اي  و زبان كره(Vide. Madigan, 2005)، دهد ضمير مستتر نشان مي
فرض وجود  بنابراين). Vide. Landau, 2006( داراي حالت دستوري متعارف است

 مطلب خودايستا يا ناخودايستا بيانگر اين جملاتهاي متفاوت در انواع مختلف دهنده حالت
نحوي براي بررسي ساخت كنترلي حداقل با استفاده از خودايستا يا است كه توسل به نظرية 

و گروه اسمي آشكار را ضمير مستتر تواند توزيع ناخودايستا بودن متمم و اساساً حالت نمي
كند كه براساس  تحليلي ارائه مي )1999;2000 ;2004  & 2006به همين علت لاندا ( كند. بيينت

هاي دنيا قابل تبيين باشد. در بخش بعدي اين نظريه مورد  زبانآن كنترل اجباري در بيشتر 
  گيرد. بحث و بررسي قرار مي

  

 نظرية مطابقت لاندا .3

زمان ، تشناسان بوده اس مورد نظر برخي زبان، از جمله عاملي كه در تحليل ساخت كنترلي
 ;Vide. Landau, 1999; 2000; 2003; 2004 & 2006)است  )I0ر هستة تصريف (موجود د

Spyropoulos, 2007). ر هستة تصريف و مشخصة نحوي مطابقه را د، لاندا علاوه بر زمان
ها را با يكديگر براي تبيين توزيع ضمير مستتر و گروه  و تعامل اين مشخصه )C0( نما متمم
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اساس فرآيند  و گروه اسمي آشكار را بر ضمير مستترداند. لاندا توزيع  اسمي آشكار مؤثر مي
كند. وي كه توسل به حالت و اساساً حالت  تبيين مي (Vide. Chomsky, 1981)قت مطاب

ة كند رويكرد حاكميت را در نظري سعي مي، دهد انتزاعي را در نحو مورد ترديد قرار مي
در مطابقه و زمان را به دو مشخصة  ضمير مستتراحيا كند و توزيع  گزيني حاكميت و مرجع
و  [T]هاي مثبت و منفي و دو مشخصة  ا با استفاده از ارزشنسبت دهد. لاند هستة تصريف

[Agr]  و گروه اسمي آشكار  ضمير مستتربه بررسي توزيع ، نما متمم هستة تصريف ودر
هاي مختلفي كه داراي  پردازد. بدين وسيله وي تحليل واحدي از كنترل اجباري در زبان مي
و تفاوت آن را با كنترل غير  كند مي ارائه، هاي ناهمگون التزامي و مصدري هستند متمم

  دهد.  اجباري توضيح مي
هسـتة  نيـز ماننـد    نمـا  متممكند كه احتمالاً هستة لاندا اين موضوع را به اين شكل تبيين مي

 كـه  است. به بياني سـاده در نظريـة لانـدا هنگـامي      [Agr]و [T]هاي  داراي مشخصه تصريف
حضـور فاعـل واژگـاني    ، هسـتند  [T, +Agr+] هاي داراي مشخصه نما هستة تصريف و متمم

لزومـاً  ، كه اگر يكي از ايـن دو مشخصـه داراي ارزش منفـي باشـد     صورتي شود؛ در الزامي مي
  خواهيم داشت.  1را در جايگاه فاعلي بند متممي ضمير مستتر

در جملة مـتمم نسـبت   ، بيان شده زمان رخدادكه  2به نظر وي در بند متممي زمان وابسته
داراي تبـاين زمـاني هسـتند و     پيـرو پايـه و   جملـة ، ن وقوع رخداد جملة پايه تأخر داردبه زما
الـف). بنـابراين    3شـود (  ها باعث بدساختي جملـه نمـي   گيري قيود زماني متفاوت در آن كار به

 از آنجا كـه  .است  [T+]اي داراي مشخصة تعبيرپذير در بند متممي چنين جمله هستة تصريف
طور نسبي وابسته به زمان رخداد فعـل جملـة    زمان رخداد فعل جملة پيرو بهها  ساخت ايندر 

هسـتة  جملـة پايـه و    هسـتة تصـريف  گـر بـين    عنـوان واسـطه   نيز به نما متممهستة ، پايه است
داراي  نمـا  مـتمم كنـد. بـه همـين دليـل در چنـين جملاتـي هسـتة         جملة متمم عمل مـي  تصريف

در سـاخت كنترلـي كـه داراي ويژگـي      به نظر ويشود.  فرض مي [T+]مشخصة تعبيرناپذير 
، داراي زمـان حـال   يعني، و جملة پيرو در آن داراي مشخصة زماني كامل باشد 3زمان مستقل

و هسـتة   [T+]در جملـة پيـرو داراي مشخصـة     هسـتة تصـريف  ، آينده و حتي گذشته باشـد 
جملـة   زمان وقوعنيز كه  4زمان ارجاعي ساخت در .ب)3است (مثال  Tفاقد مشخصة  نما متمم

 [T-]در بنـد پيـرو داراي مشخصـة     هستة تصريف و مـتمم نمـا   باشد مي يكسان، پايه و پيرو
 

1 com plem ent clause 2 Dependent Tense (DT) 
3 Independent Tense (IT) 
4 Anaphoric Tense (AT) 
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   ج). 3خواهد بود (
 فردا برود. ej اجازه داد كه jامروز به حسن iعليالف.   )3

 .را گذرانده باشد اين واحد ei/jاميدوار بود كه  iب. علي        

  حسن ديروز موفق شد فردا برود.) *اما  ج. حسن ديروز موفق شد برود. (        
نمـا در بنـد   در هسـتة تصـريف و مـتمم    [T]هاي متفـاوت مشخصـة   ارزش» 1«در جدول 

  زمان وابسته و زمان مستقل نشان داده شده است.، متممي زمان ارجاعي
  

  پيرو در ساخت كنترليي بند نما هستة تصريف و متمم رزمان دمشخصة  1جدول 
  

  زمان مستقل  زمان وابسته  زمان ارجاعي

C0  I0  C0  I0  C0  I0  
-T -T +T  +T Ø +T 

       
براساس تصريف يـا عـدم تصـريف     هستة تصريفدر  في عنصر مطابقهارزش مثبت و من

به ، است Tاين امر تابع ارزش  نما متممكه در هستة  صورتي شود؛ در واژي مشخص مي ساخت
هم خواهـد بـود؛ در غيـر ايـن      [Agr+]تبع آن  به، باشد [T+]، نما متمماين معني كه اگر هستة 
هستة تصـريف و  آيد كه  خواهد بود. حالت خاص هنگامي پيش مي Agrصورت فاقد مشخصة 

ها  هاي يكسان باشند كه در اين صورت حذف متقابل مشخصه هر دو داراي مشخصه نما متمم
  ين موضوع در جدول زير به تصوير كشيده شده است: پذير است. ا امكان

 
  ي بند پيرو در ساخت كنترلينما هستة تصريف و متمم رمطابقه دمشخصة  2جدول

  

   واژي تصريف ساخت تصريف انتزاعي  عدم تصريف

I0  Ø -Agr +Agr 

+T    �   +Agr 
Elsewhere  �   Ø  C0  

  
ضـمير  در توزيع  ة مطابقهدانستن مشخصبا دخيل ، لاندا علاوه بر مشخصة معنايي زمان

و گروه اسمي آشكار قصد دارد نشان دهد كه بررسي ساخت كنترلي با تحليل معنـايي   مستتر
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  پذير نيست و تحليل نحوي نيز همگام با آن امري ضروري است. محض امكان
و  [T]را به دو مشخصة  ضمير مستتركه لاندا جواز فاعل واژ گاني يا  حال با توجه به اين

[Agr] دهندة بـين ايـن    بايد به دنبال عامل ارتباط، داند مربوط مي نما هستة تصريف و متمم در
به اين منظور قائل به مشخصـة تعبيرپـذير ارجـاعي     )2004 & 2006دو موضوع باشيم. لاندا (

[R] اراي ارزش مثبـت و منفـي   ضمير مسـتتر د ترتيب در گروه اسمي آشكار و  شود كه به مي
  حضور دارند.   نما هستة تصريف و متمم ها در ادل تعبيرناپذير اين مشخصهاست و مع

 ,T+]هـاي   يابـد كـه مشخصـه   به اين تعميم دست مي )2004 & 2005لاندا (، به اين ترتيب

+Agr]  دلالت بر مشخصة  نما هستة تصريف و متممدر[+R] يك از اين  دارد و منفي بودن هر
يـك از   كند و فقـدان هـر   مي [R-]دلالت بر مشخصة  5ديگر مواضعشرط اساس  ها بر مشخصه
  نيز منتفي شود.  [R]شود كه مشخصة  نيز باعث مي Agrو T هاي مشخصه
  
 :R٦قاعدة تخصيص مشخصة ارجاعي  )4

  باشند: [αT,βAgr]هاي نما كه داراي مشخصه هاي تصريف و متممبراي هسته
Ø→ [+R]/X0 [   --- ], if α = β = ' + ' 

Ø→ [-R] / elsewhere                                                     
 (Landau, 2006: 162). 

 ,T+]هاي  داراي مشخصه نما هستة تصريف و متمم كه اساس قاعدة بالا هنگامي بر

+Agr] نتيجه داراي مشخصة تعبيرناپذير  و در[+R] تنها فاعل واژگاني كه داراي ، هستند
با حضور خود در جايگاه فاعل بند متممي باعث بازبيني ، است [R+]رپذير مشخصة تعبي
داراي  ضمير مستترشود. از آنجا كه  مي نما هستة تصريف و متمم در [R+]مشخصة 

هاي  شود كه يكي از مشخصه است هنگامي حضور آن اجباري مي [R-]مشخصة تعبيرپذير 
داراي ارزش منفي باشد تا به اين ترتيب  نما هستة تصريف و متممر د مطابقهو  زمان

  را به همراه داشته باشد. [R-]مشخصة تعبيرناپذير 
دانـد كـه   تحليل خود را اين موضـوع مـي   ييكي از مزايالاندا ، كه قبلاً اشاره شد طور همان

 اين ساخت در بلكه، خودايستا دارندناهايي كه متمم  ر زبانكنترل اجباري دتنها  اساس آن نه بر
صحت اين ادعا در بخش بعدي مـورد   .است بيينتمتمم خودايستا دارند نيز قابل يي كه ها بانز

  گيرد. بررسي قرار مي
 

5 elsewhere condition  
6 R-assignm ent Rule  
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  . نظرية مطابقت لاندا و انواع كنترل غير اجباري و كنترل اجباري (كامل و ناقص)3- 1
تا  7كنيمهاي كنترلي در زبان فارسي را بررسي مياختصار انواع ساخت در اين بخش ابتدا به

  ها را با نظرية مطابقت لاندا محك بزنيم. پس از آن انطباق اين ساخت
كنترل غير اجباري/ غير و  كنترل اجباريساخت كنترلي در زبان فارسي به دو گروه 

 ناقصو  كاملشامل دو نوع ساخت كنترل خود ساخت كنترل اجباري شود. تقسيم مي كنترلي
تهي در جايگاه فاعلي بند متممي الزاماً داراي مرجعي  مقولة، در ساخت كنترل كامل .است

كند و با گروه اسمي  فرماني مي واحد و موضعي در بند بلافاصله بالاتر است كه آن را سازه
بند اصلي حاوي ، الف). در ساخت كنترلي اجباري كامل 5آشكار در توزيع تكميلي است (

ب) و  5بند متممي زمان ارجاعي است ( و برخي افعال استلزامي است؛ وجهي ، افعال نمودي
به اين معني است كه حسن » ج 5«است؛ به اين صورت كه ساختاري مانند  8داراي خوانش باز
تواند علي به مهماني بيايد). تواند به مهماني بيايد (نه به اين معني كه حسن ميهم خودش مي

به اين معني است كه » د 5«جملة است. به اين ترتيب  9همچنين اين ساخت داراي تعبير به خود
 تواند به مهماني بيايد (نه كس ديگري).علي خودش مي

 /به مهماني بيايند  e *i+j/*i+k /به مهماني بيايد  ei/*j/*i+j/*i+kتواندمي iعليگفت  jالف. حسن  )5
 .*رضا به مهماني بيايد

 توانم فردا بيايم. * من امروز مي. ب

 طور.  تواند به مهماني بيايد؛ حسن هم همينعلي مي. ج

 تواند به مهماني بيايد. علي مي . د

هاي كنترلي به  كنترل ناقص براي اطلاق به گسترة وسيعي از ساخت، برخلاف كنترل كامل
بلكه در مواردي ، دانند را مجاز مي 12و جزئي 11گسسته، 10تنها كنترل متغير رود كه نه كار مي

). اين نوع كنترل 6دهند ( حضور در جايگاه فاعلي متمم را مي نيز اجازة به گروه اسمي آشكار 
). در 7داراي متمم زمان وابسته است كه در آن تباين زماني جملة پايه و پيرو مجاز است (

كنترل ناقص نيز مانند كنترل كامل مقولة تهي در جايگاه فاعلي بند متممي داراي خوانشي از 
) و خوانش اختياري 10دور ( ) است. همچنين كنترل از فاصلة 9خود ( ) و تعبير به 8نوع باز (

پذير نيست. بنابراين هرچند كنترل ناقص از جهاتي با كنترل كامل  ) از مقولة تهي امكان11(
از آنجا كه اين موارد قابل تبيين ، شودكه در بخش سوم اشاره مي طور همان، متفاوت است

 
7 پرداختن   له هدف  ين مقا نجا كه در ا ظر مياز آ صرفن بحث  ين  يست از جزئيات ا ين موضوع ن كريمي به ا ود به  وع ش يات بحث رج طلاع از جزئ براي ا ليان 2008شود  ان  2010، درزي و متو 13و متولي 90 ،1391.  
8  sloppy 
9  De-se reading 10  variable control 
11  split  control  
12  partial control  
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  نيز مانند كنترل كامل نوعي كنترل اجباري فرض كرد. توان كنترل ناقص را  مي، هستند
انند/ اينجا بم  ej+k/i+k /ماننداينجا ب ei+j  /انداينجا بم  ei/j را متقاعد كرد كه jحسن iعلي  )6

  رضا اينجا بماند.
 .علي ديروز حسن را متقاعد كرد كه تا هفتة آينده اينجا بماند )7

طور (خوانش باز: رضا هم سعي  همين كند اين خانه را بخرد؛ رضا همعلي سعي مي )8
  كند اين خانه را خودش (نه علي) بخرد).مي

كند خودش اين خانه كند اين خانه را بخرد (تعبير به خود: علي سعي ميعلي سعي مي )9
  را بخرد).
 اين كار را تمام كند. ei /*kكند كه  سعي مي iگفت علي kرضا )10

   د.تمام شب بيدار بمان e *arb رضا مجبور شد )11
گيرند. در اين گروه  گروهي از افعال نيز ذيل كنترل غير اجباري يا غير كنترلي قرار مي

 14) و تعبير به غير خود12( 13تواند داراي خوانشي بسته مقولة تهي در جايگاه فاعلي متمم مي
) در آن 14تهي (  هاي متفاوت مقولة دور و خوانش ) باشد. همچنين كنترل از فاصلة 13(

اميد داشتن و... در اين گروه ، دوست داشتن، ير است. افعال تمنايي مانند آرزو كردنپذ امكان
گزينند و برخلاف افعال بند متممي در ساخت  گيرند كه متمم زمان مستقل را برمي قرار مي

  ). 15توانند داراي تصريف زماني كامل باشند ( كنترل كامل و ناقص مي
مينا (به اين معني كه  طور. مينا هم همين ود؛سارا آرزو دارد در امتحان قبول بش )12

 .ود)در امتحان قبول بشود يا سارا امتحان قبول بش در آرزو دارد كه خودش

كند كند در امتحان قبول شود (تعبير به غير خود؛ يعني علي آرزو ميعلي آرزو مي )13
 خودش يا شخص ديگري در امتحان قبول شود). 

 در امتحان قبول شود.   ej/i/Kه انتظار دارد ك i گفت حسن jعلي )14

   .اين واحد را گذرانده باشد/ بگذراند ei/jاميدوار بود كه  iعلي )15
شده در چارچوب نظرية مطابقت از  هاي كنترلي مطرححال براي بررسي انواع ساخت

 بلكه، تنها در زبان فارسي نه» 15-12«كنيم. جملات ساخت كنترل غير اجباري شروع مي
و  دهند را تشكيل مينيز كنترل غير اجباري  بالكان حوزة هاي ر زبانمعادل اين جملات د

» 17«كه در بازنمايي  طور همان .شوند ناميده مي 15تحت عنوان التزامي غير كنترلي يا آزاد
 13  strict  

14  De-re reading 
15F-Subjunctive (free subjunctive)  
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و  [T, +Agr+]هاي  داراي مشخصههستة تصريف  اين ساختدر ، نشان داده شده است
، داراي زماني مستقل است، كه بند درونه اما به دليل اين، است [R+]مشخصة ، نتيجه در

است.  [R]  فاقد مشخصة، تبع آن نما فاقد مشخصة زمان و مطابقه و به هستة متمم
نياز به حضور گروه اسمي آشكار يا ضمير  [R+]بنابراين براي بازبيني مشخصة 

نياز به  [R]جا كه عنصر ناملفوظ است كه نتيجة كنترل غير اجباري خواهد بود و از آن
) جملة پايه برقرار نخواهد شد. به Fاي با هستة نقشي ( رابطه، مرجعي در جملة پايه ندارد

 De) خود غير  به تعبيرتحت حذف به قرينه و  (strict)خوانش بسته  توان مياين ترتيب 

re)  :را در چنين عباراتي تبيين كرد  
 هرچه زودتر بيايد.  e i/jآرزو داشت كه  iعلي )16

17(  

 
زمان از نوع ارجاعي است. اين ، كه قبلاً اشاره شد طور همان، كنترل كاملبارة ساخت در

و پيرو و بدساخت بودن جملة پايه كار بستن قيود مختلف زماني در   امر در تحليل لاندا با به
ر زبان فارسي شود. فقدان تباين زماني به همراه تصريف فعل جملة پيرو د مي حاصل جمله

باشد كه دلالت بر  [T,+Agr-]هاي  داراي مشخصهشود هستة تصريف جملة پيرو  باعث مي
است و  [T-] ارجاعي بودن زمان جملة پيرونيز به دليل   نما دارد. هستة متمم [R-]مشخصة 
ضمير د نياز به وجو [R-] بازبينيبنابراين براي  .)19و18( باشد د مطابقه ميدليل فاقبه همين 
  ) نشان داده شده است: 21شده در بازنمايي ( هاي مطرحاست. بازبيني مشخصه مستتر

18)  I0 � [ -T, +Agr, -R] 
19) C0

� [-T]  

 علي مي تواند برود. )20

21( 

 
هسـتة  زمان ارجـاعي اسـت بـه همـين دليـل در      ، ساخت كنترل كامل نيز در زبان انگليسي
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به دليـل عـدم تصـريف     است. اما برخلاف زبان فارسي فاقد ارزشزمان ، جملة پيرو تصريف
. به دليل ارجاعي بودن زمـان در جملـة    [T, -Agr-]است ارزش نيز فاقد  مطابقه، واژي ساخت
بـه   هسـتة تصـريف  را ندارد. از آنجا كـه   [R]است و مشخصة  [T-]نيز  نما متممهستة ، پيرو
 ضمير مسـتتر نياز به حضور ، است [R-]ناپذير عبيربودن داراي مشخصة ت [T, -Agr-]دليل 

  بازبيني و سپس حذف كند:  هستة تصريفرا در   [R-]است تا بتواند مشخصة
22( 

 

 
(Landau, 2004: 847) . 

مـتمم   جملـة  كه كنترل بـه درون  چه هنگامي، در ساخت كنترل كامل، بالابا توجه به تحليل 
مـتمم   جملـة  كـه كنتـرل بـه درون    چـه هنگـامي   مانند زبان انگليسـي و ، دهد ناخودايستا رخ مي

يعني منفي بودن ، شرط حضور ضمير مستتر، مانند زبان فارسي، پذيرد خودايستا صورت مي
كنون مشاهده كـرديم كـه بـا     تاهاي زمان و مطابقه رعايت شده است.  حداقل يكي از مشخصه

كنتـرل   استفاده از رويكرد لاندا حضور ضمير مستتر در جايگاه فـاعلي بنـد مـتمم در سـاخت    
كامل و حضور ضمير ناملفوظ در همين جايگاه در ساخت كنترل غير اجباري يا غيـر كنترلـي   

  پردازيم.در زبان فارسي قابل تبيين است. حال به تحليل لاندا دربارة كنترل ناقص مي
 كامـل بـرخلاف كنتـرل   ، (2006 & 2004 ;2000 ;1999)از نظـر لانـدا    نـاقص دربارة كنترل 

كارگيري قيـود مختلـف    پذير باشد و بنابراين به الزاماً بايد تباين زماني جملة پايه و پيرو امكان
   :ساختي جمله نشود باعث بد ناقصزماني در جملة پايه و متمم در كنترل 

23) Yesterday John hoped [PRO1+ to solve the problem tomorrow]. 
(Landau, 1999: 72) . 

ضــمير مســتتر شــمار نحــوي خــود را از ، در ســاخت كنتــرل نــاقصمعتقــد اســت لانــدا 
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 (Landau, 1999: 64)گيـرد  اما الزاماً شمار معنايي خود را از آن نمي، كندكننده كسب مي كنترل
محمـول  ، كنندة ضمير مستتر مفـرد باشـد   كنترل، ؛ به اين معني كه اگر در ساخت كنترل ناقص

واژة  تواند بـا عناصـري ماننـد مرجـع    خواهد بود و نميعبارت درونه نيز از لحاظ نحوي مفرد 
زيـرا ايـن عناصـر از لحـاظ     ، يا تصريف جمع به كار رود (each other)ضمير دوسويه ، جمع

). اما ضمير مسـتتر در عبـارت درونـه از لحـاظ معنـايي      a 24نحوي نياز به فاعل جمع دارند (
) بـه كـار   togetherايي جمـع ماننـد (  تواند با عناصر معنجمع است و محمول عبارت درونه مي

 «كنندة ضمير مسسـتر ماننـد مثـال     رود. البته اين موضوع در مواردي صادق است كه كنترل
a24 «كننده مانند مثـال   كه كنترل صورتي مفرد باشد. در» b24 «    از لحـاظ نحـوي جمـع باشـد ،

ننـده از لحـاظ   ك هيچ ناسازگاري بـين شـمار ضـمير مسـتتر و كنتـرل     ، برخلاف آنچه گفته شد
بـراي    [Mer-/+] 16وي از برچسـب  معنايي وجود نخواهد داشت و هر دو جمع خواهند بـود. 

  كند.  هاي جمع و مفرد استفاده مي تفاوت بين اسم
24)a.*John told Mary that he preferred [ PRO1+ to meet each other at 6 today]. 
b. John and Mary preferred [ PRO1+ to meet each other at 6 today]. 

(Ibid: 62- 63) . 
جملة پيرو به دليل تبـاين زمـاني    هستة تصريفدر زبان انگليسي  اقصدر ساخت كنترل ن

اسـت. وجـود ايـن دو مشخصـه در      [Tense+]، [Agr-]هـاي   و عدم تصريف داراي مشخصه
در جايگاه فاعل جملـة پيـرو    ضمير مستترحضور ، نتيجه و در [R-]مشخصة ، هستة تصريف

بـا   هسـتة تصـريف  در  [R-]را به دنبال خواهد داشت تا به اين ترتيب مشخصـة تعبيرناپـذير   
بازبيني شود. به همين دليل حضور فاعل واژگـانيِ   ضمير مستتردر  [R-]مشخصة تعبيرپذير 
داراي نيـز   نمـا  مـتمم در جايگاه فاعل جملة پيـرو ممكـن نيسـت. هسـتة      [R+]داراي مشخصة 

 [R+]اسـت كـه دلالـت بـر مشخصـة       [Agr+]داراي مشخصـة  ، تبـع آن  و بـه  [T+]مشخصة 
در  [R+]مشخصة تعبيرناپـذير  ، نشان داده شده است» b25 « كه در نمودار طور كند. همان مي

قابـل بـازبيني نيسـت؛ بـه      هستة تصريفو  ضمير مستتردر  [R-]نما با مشخصة هستة متمم
جملة پايه بازبيني  Fدر هستة  [R+]اين مشخصه با مشخصة » c 25«همين دليل طبق نمودار 

كننـده در مشخصـة    و كنتـرل  ضمير مستترو عدم تطابق  نما متممگري هستة شود. واسطه مي
[Mer]   تنهـا در   اقصاسـت. بنـابراين كنتـرل ن ـ    اقصدر چنين جملاتي بيانگر رابطـة كنتـرل ن ـ
  باشد:  [T+]متمم آن داراي مشخصة  هستة تصريفپذير است كه  امكان يساخت

 
16 لبورن 835: 2004لاندا (  ند و ا (سورل تبعيت از علامت اختصاري 2002) به  ) از  Mer ع  به اسم جم براي اشاره  (mereology اده مي  ( د.استف كن  
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25( 

 
، به دليل امكان تباين زماني ميان جملـة پايـه و پيـرو    نيزدر زبان فارسي  در كنترل ناقص
تصـريف   اما برخلاف زبان انگليسي بـه دليـل   .است [T+]داراي مشخصة جملة متمم التزامي 

و هسـتة   باشـد  مي [R+]داراي مشخصة ، نتيجه و در [Agr+] ةفعل جملة پيرو داراي مشخص
). به ايـن ترتيـب طبـق نظريـة لانـدا      26نيز دقيقاً داراي همين مشخصات خواهد بود (  نما متمم
ضـمير  نياز به حضور گـروه اسـمي آشـكار يـا      [R+]براي بازبيني مشخصة ) 2004 & 2006(

  دهد:  دست مي ساخت كنترلي غير اجباري به ، برخلاف واقعيت است كه ناملفوظ
26)  I0 � [ +T, +Agr, +R] 
     C0

� [+T, +Agr, +R] 
. كنـد  مشـكلي مشـابه در زبـان عبـري را بـه ايـن صـورت حـل مـي         ) 2004 & 2006(لاندا 

هـاي   مشخصـه ، نشـان داده شـده اسـت   » c 27«كـه در نمـودار    طـور  براساس نظر وي همـان 
شـوند؛ بنـابراين    با هم بازبيني مـي  نما ر هستة تصريف و متممد [T, +Agr, +R+]تعبيرناپذير 
. امـا  باشد كه در اين صورت كنتـرل از نـوع اجبـاري اسـت     ضمير مستتر تواند مي مقولة تهي

صورت ناقص ضميرانداز است. ايـن زبـان در مـورد اول     بهزبان عبري برخلاف زبان فارسي 
كـه در مـورد سـوم شـخص      دهـد؛ در صـورتي   شخص و دوم شخص اجازة ضميراندازي مي

توانـد   در يك موقعيت ضمير سوم شـخص نيـز مـي    تنها اين زبانچنين امري مجاز نيست. در 
 هستة تصريفعنوان فاعل جملة درونة التزامي ظاهر شود.  تهي باشد وآن هنگامي است كه به

داراي ، در چنــين جملاتــي بــه دليــل زمــان وابســته بــودن بنــد متممــي و تصــريفي بــودن آن 
داراي ، نتيجه و در [T+]نيز داراي مشخصة  نما متممو هستة  است [T, +Agr+]هاي مشخصه
بـر   نمـا  هسـتة تصـريف و مـتمم    است. مثبـت بـودن ايـن دو مشخصـه در    [Agr+] مشخصة 
 رسـد  كه به نظر مـي  با وجود اين )2004 & 2006( به عقيدة لاندا. كند دلالت مي [R+]مشخصة 
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 ضـمير نـاملفوظ  گروه اسمي آشكار يا  به حضوربراي بازبيني اين مشخصة تعبيرناپذير نياز 
، افتـد  انداز بودن در مورد سوم شخص اتفـاق نمـي   كه ضمير به دليل اين، استدر جايگاه فاعل 

هسـتة تصـريف و    توان گفـت  بنابراين مي .دانست ضمير ناملفوظتوان  فاعل جملة پيرو را نمي
كننـد   بـازبيني ديگر را  ند همتوان يهستند و م [R+]هر دو داراي مشخصة تعبيرناپذير  نما متمم

كـه دليلـي    ر ضمير مستتركند. وي با حضو پذير مي را امكان ضمير مستتركه اين امر حضور 
 خـود   به تعبيرخوانش باز را تحت حذف به قرينه و خوانش ، بر اجباري بودن نوع كنترل است

  كند: را در اين جملات تبيين مي
27( 

 
(Idem, 2006: 165) . 

  
  نظرية لاندا در تحليل ساخت كنترل ناقص در زبان فارسي. ناكارآمدي 3- 2

ساخت كنترل ناقص در زبان فارسي نيز و معتقد باشيم در  اگر نظر لاندا را بپذيريم
با هم بازبيني  نمار هستة تصريف و متممد [T, +Agr, +R+]ناپذير  هاي تعبير مشخصه

در اين صورت كنترل از نوع كه فرض كرد  ضمير مستتر را مقولة تهيتوان  مي، شوند مي
  : است بيينقابل ت يجملات چنيندر  خود  به تعبيرخوانش باز و  و اجباري است

 اين كار را تمام كند. ei/ * jتصميم گرفت كه  iعلي)28

29( 
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 ؛آيد نظر نمي  مناسب به، انداز است اما اين راه حل براي زبان فارسي كه زباني كاملاً ضمير
كه  برخلاف زبان عبري در اين زبان تمام ضماير هنگامي، شدكه اشاره  طور همان زيرا
توانند تهي باشند. مسئلة ديگر اين است كه با  مي، دنالتزامي ظاهر شو جملةعنوان فاعل  به

چه آيد كه  براي تحليل كنترل ناقص اين سؤال پيش مي )2004 & 2006( اتخاذ رويكرد لاندا
همديگر را  نما هستة تصريف و متمم هاي مشخصه در اين ساختشود  اي باعث مي مسئله

اين . در جايگاه فاعل جملة متمم مجاز باشد ضمير مستتربازبيني كنند و در عين حال وجود 
هستة  در [T,+Agr+]هاي  امر بيانگر اين مطلب است كه تنها با توسل به تعامل مشخصه

 يكنترلساخت كافي را براي تحليل  توان ابزار نمي [R]و استفاده از قاعدة  نما تصريف و متمم
رسد تحليل لاندا تنها براساس ابزارهاي توصيفي بنا شده است و  دست آورد و به نظر مي  به

   اي به دليل اين فرآيند ندارد. اشاره
مقولة تهي در ساخت كنترل ناقص ، كه در بخش قبلي اشاره شد طور از طرف ديگر همان

عنوان مثال  به؛ در توزيع تكميلي نيست اسمي آشكاردر زبان فارسي با ضماير و گروه 
در جايگاه فاعل متمم ساخت كنترلي ، صورت تأكيدي به كار روند كه اين ضماير به هنگامي

  شوند. صورت آشكار ظاهر مي به
  علي تصميم گرفت كه او اين پروژه را به دست گيرد. )30

باعـث  ، فاعـل جملـة مـتمم    آشكار گروه اسـمي در جايگـاه   وجود، در اغلب مواردهمچنين 
، هـاي يونـاني   در زبـان ، . ايـن امـر عـلاوه بـر زبـان فارسـي      شـود  بدساخت شدن جملـه نمـي  

باسكي و عربي نيز صادق اسـت. مثـال زيـر در زبـان فارسـي شـاهدي را فـراهم        ، رومانيايي
  دهد در كنترل ناقص رابطة ارجاعي آزادتر است:  كند كه نشان مي مي

  / حسن در امتحان قبول بشود. سر وقت آنجا باشند   ei+kخيلي سعي كرد كه  iعلي )31
در زبان انگليسي نيز كه جملة درونة ساخت كنترلي برخلاف زبان فارسي از نوع 

حضور فاعل ، فعل جملة پايه باشد planو intendكه افعالي مانند  هنگامي، ناخودايستا است
  آشكار در جملة پيرو مجاز است.

32)  Hilary intends / plans for Ben to come along to the party. 
(Jackendoff & Culicover, 2003: 542) . 

هـاي كنترلـي كـه    بلكه در زبان انگليسي نيـز سـاخت  ، تنها در زبان فارسي به اين ترتيب نه
كننـد؛ زيـرا بـه     براي تحليل لاندا مشكل ايجاد مـي ، كنندعنوان متمم انتخاب مي را به 17اسم فعل

 
17  gerund 
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است كه دلالت  [T, -Agr+]داراي مشخصة I0، وابسته بودن متمم و عدم تصريف دليل زمان
دارد. امكـان حضـور گـروه اسـمي      ضـمير مسـتتر  كند و براي بازبيني آن نياز به  مي [R-]بر 

  است:  آشكار در جايگاه فاعل متمم مثال نقضي براي تحليل لاندا
33)  I like you leaving here. 

و گـروه اسـمي    ضـمير مسـتتر  ، آيد كـه در كنتـرل نـاقص    دست مي  بنابراين اين نتيجه به
 & 2004 ;2000 ;1999)توان بـا تحليـل لانـدا     آشكار با يكديگر در توزيع تكميلي نيستند و نمي

بلكــه بايــد بــه دنبــال تحليــل معنــايي باشــيم كــه بتوانــد ايــن ، ايــن امــر را تبيــين كــرد (2006
  ها را توضيح دهد.  پوشاني هم

، معتقد است در كنترل ناقص (Ibid) لاندا ، طور كه قبلاً اشاره شد همان كه ين استنكتة ديگر ا
مفرد ، اما از نظر نحوي، از لحاظ معنايي جمع ضمير مستتر، كننده مفرد باشد كه كنترل هنگامي

است؛ اما اين موضوع در مورد زبان فارسي صادق نيست. استفاده از تصريف جمع در فعل 
كه الزاماً داراي » يكديگر«و »خودشان«كارگيري عباراتي مانند  ين بهجملة پيرو و همچن

مورد نظر لاندا  ت ضمير مستتردليل بر تفاو، هايي هستند كه از لحاظ نحوي جمع هستند فاعل
  با مقولة تهي در كنترل ناقص در زبان فارسي است: 

 ها به يكديگر هديه دادند. الف. آن )34

 *علي يكديگر رفت.)35

  تصميم گرفت كه با يكديگر مناظره كنيم.سرانجام  )36
 متمم التزامي تشخيص (2006 & 2004 ;2000 ;1999)موضوع ديگر اين است كه لاندا 

كار بستن قيود زماني متفاوت براي جملة پايه و پيرو و نشان  را از طريق به  وابستهزمان 
  داند.  پذير مي امكان ساختي جمله خوشدادن 
  ه فردا با رئيس صحبت كند.ك تصميم گرفتعلي ديروز )37
تبـاين  ، و بـر ايـن اسـاس    اسـت  ساخت كنتـرل نـاقص   داراي كه جملة زير اين با وجوداما 

در زبان آمده  دست  كاربستن قيود متفاوت جملة به  رسد با به به نظر مي، زماني بايد مجاز باشد
  باشد: ساخت ن خوشهاي ديگر) چندان فارسي (حتي معادل آن در زبان

  ديروز سعي كرد فردا با هم به سينما بروند.علي ??)38
ضمير ناملفوظ فرض ، توان مقولة تهي را در ساخت كنترل ناقص شايد به نظر برسد كه مي

نياز به حضور گروه اسمي  [R+]براي بازبيني مشخصة و اين تصور پيش آيد كه  كرد
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اما به چند دليل . است كه نتيجه كنترل غير اجباري خواهد بودا ضمير ناملفوظ آشكار ي
، مقولة تهي در ساخت كنترل ناقصد: الف. توان مقولة تهي را ضمير ناملفوظ فرض كر نمي

ب.  ؛كنندة موضعي است آزاد نيست و داراي كنترل، برخلاف ضمير ناملفوظ از لحاظ ارجاعي
خود است كه اين  غير  به اجباري داراي خوانش بسته و تعبير ضمير ناملفوظ در كنترل غير
، ك. متوليان (ر. خود مقولة تهي در كنترل ناقص تناقض دارد به امر با خوانش باز و تعبير

1391( .  
 بحث شد تفصيل به، در تحليل ساخت كنترلي يناكارآمدي رويكردهاي صرفاً نحوكنون  تا

 جمله بررسي توزيع گروه اسمي آشكار و فاعل تهي در ساخت كنترلي ازو مشخص شد 
اجباري نقش  مسائل مهم در تحليل اين ساخت است كه در تشخيص نوع كنترل اجباري و غير

رسد از بين دو رويكرد نحوي و معنايي كه نسبت به اين مسئله اتخاذ  به نظر مي. اي دارد عمده
زبان فارسي صورت  نترليك كنون در زمينة تحليل ساخت بيشتر مطالعاتي كه تا، شده است

 ;Vide. Soheili-Esfehani, 1976)شود  رويكرد نحوي محدود مي به، گرفته است

Hashemipour, 1988 & 1989; Ghomeshi, 2001; Darzi, 2001; Karimi, 2008)  .ك.  نيز ر
) و كمتر به 1388، زاده و جهرميو معين1386، ؛ پيروز1381، ؛ داناي طوسي1373، زادهنعمت

   .عوامل معنايي توجه شده است
 )2003 & 2005( ورابا اتخاذ رويكرد معنايي جكنداف و كاليكشود  عد سعي ميدر بخش ب

، اهميت در نظر گرفتن عوامل معنايي براي توزيع گروه اسمي آشكار و تهي و به عبارت ديگر
و به اين ترتيب ناكارآمدي رويكردهاي  اجباري روشن شود تمايز بين كنترل اجباري و غير

  نحوي رفع گردد. 
  

  رويكرد معنايي و تحليل ساخت كنترلي  .4
اساس روابطي كه در سطح ساخت  ساخت كنترلي را بر  )2003 & 2005(ر اوجكنداف و كاليك
هايي كه از لحاظ  ا كه در اين ساخت موضوعنجاز آ .كنند تحليل مي، شود مفهومي ارائه مي
ساختاري تظاهر و ساخت صورت  هاي معنايي به شوند و نقش آشكار مي، نحوي پنهان هستند

كه براي تحليل نحوي محض تي مشكلا، كنند هاي معنايي ثابتي ارتباط پيدا مي كنترلي با نقش
ور با استفاده از اجكنداف و كاليك، شود. به عبارت ديگر ساخت كنترلي ارائه شد رفع مياز 
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را ممكن  اجباري  كننده و تمايز بين كنترل اجباري و غير تشخيص كنترل، مفهومي ساخت
كنترل ساخت رسند كه  به اين نتيجه مي Simpler Syntaxاثر خود به نام ها در  اند. آن ساخته

، كند را انتخاب مي داراي ضمير مستتراساس عوامل معنايي محمولي كه متمم  اجباري بر
كننده نيز توسط نقش معنايي كه محمول كنترلي به موضوعش  شود و كنترلمشخص مي

   دهد: اساس فرضية متمم كنشي كنترل اجباري را تشكيل مي نظر. اين گرددن ميتعيي، دهد مي
  :)Unique Control of Actional Complementمتمم كنشي ( 18فرد به كنترل منحصرفرضية 
انتخاب  )actional( ايستا و مصدري از نوع كنشيخودهاي نا هاي كنترلي كه متمم هسته

نظر از   ها اجباراً عنصري است كه صرف كنندة آن كنترلكنترل اجباري دارند و ، كنند مي
 دهد شده در متمم مي ر را براي عمل بيانگجايگاه نحوي هسته به آن نقش معنايي كنش

(Jackendoff & Culicover, 2005:427) .  
دهند در  نشان مي را از خود كنترل اجباريرفتار هايي را كه  محمول، وراو كاليك جكنداف

كه در زير آمده  اين افعال در زبان فارسي شدة هاي انتخابمعادل. كنند دسته بررسي مي پنج
   :گذارندرا از خود به نمايش ميكنترل اجباري هاي ساخت ويژگي نيز

  ؛ »در نظر داشتن« و »تصميم گرفتن«، »قصد داشتن«)؛ شامل intentionدي (افعال قصالف. 
، »ضمانت گرفتن«، »قول گرفتن«، »دستور دادن« مانند)؛ obligation(اجباري افعال ب. 

و » تعهد دادن«، »ضمانت دادن«، »قسم خوردن«، »قول دادن«، »قسم دادن«، »تعهد گرفتن«
 ؛ »دستور گرفتن«

بـه توانـايي انجـام كـاري      ( »ياد گـرفتن «، »توانستن«، »قادر بودن«؛ شامل افعال توانايي ج.
    ؛»درس دادن«و  رسيدن)
ــال د. ــد )؛ normativity( تجــويزي افع ــد«مانن ــردن« »باي ــاد ب ــه خــاطر آوردن«، »از ي و  »ب

  ؛  »آوري كردن ياد«
تشـويق  «، »قـادر سـاختن  «، »اجـازه دادن «)؛ ماننـد  Force-dynamic( افعال پوياي سببي ه.
، »نصـيحت كـردن  «، »كمـك كـردن  «، »جلوگيري كردن«، »ممانعت كردن«، »مانع شدن«، »كردن

   .»تشويق كردن« و» توصيه كردن«، »مجبور كردن«، »وادار كردن«
با اتخاذ رويكرد جكنداف و كاليكاور نسبت به افعال كنترل اجباري و با استفاده از معناي 

هاي صرفاً نحوي  هاي كنترلي مشكلاتي كه در زبان فارسي براي تحليل واژگاني محمول
 

18 ور (  داف و كاليكا 20جكن 03 ،20 اري از اصطلاح 05 ترل اجب ) براي اشاره به كن “Unique Co ntrol” ه  كرد اند.استفاده   
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ضية كاليكاور و جكنداف و به اين ترتيب فر شود حل مي، ساختارهاي كنترلي مطرح است
  . 19گردد تأييد مي

هـايي كـه بـر كنشـي دلالـت دارنـد       تنها با متمم، بندي بالاشده در دسته بيشتر افعال مطرح
بـزرگ شـدن و   ، (مانند خوشحال شـدن  situationalسازگار هستند و به همراه متمم موقعيتي 

هاي زير  . اين موضوع در مثالها از نوع اجباري است و كنترل آنروند عاقل شدن) به كار نمي
  نشان داده شده است: 

 تر بشه. بره اونجا / *بزرگ PRO i/*jكهتعهد داد  jبه امير iحسن )39

اين كار را  PRO j/*iكمك كرد/ اجازه داد/ نصيحت كرد/ توصيه كرد كه jبه محمد iعلي )40
 تر شود. / * بزرگ تمام كند

اين كار را انجام بدهند /* PRO i توانند/ قادرند/ ياد گرفتند  مي ] iهاي تو دوست [)41
 تر شوند. گربز

ماشين بخرد/ *  PRO i/*j تصميم گرفته است / قصد دارد/ در نظر دارد كه iپروين )42
  .تر بشود بزرگ
  .تر بشود / * بزرگآنجا را ترك كند  PRO i/j را متقاعد كرد كه jحسن iعلي )43

هايي كه براساس نظر جكنداف و كاليكاور در دستة افعال كنتـرل  با نگاهي گذرا به محمول
كنترلـي از نـوع كامـل    ، شده يابيم تنها تعداد معدودي از افعال ذكردرمي، گيرندمياجباري قرار

كـه بيشـتر ايـن افعـال      صـورتي  گيرند؛ دردارند كه بدون شك در گروه كنترل اجباري قرار مي
گيرند. ايـن   دانند و ذيل ساخت كنترل ناقص قرار ميمجاز ميمتغير و جزئي را ، كنترل گسسته

توسـط   هـا  د كـه جايگـاه فاعـل آن   ند متممي انتخاب كننتوان مي، برخلاف كنترل كاملها ساخت
بـا  ، ) اشاره شـده اسـت  1391كه در متوليان ( طور همان گروه اسمي آشكار يا ضمير پر شود.

بـه   يهـا قابـل بـازگوي    آن بيشـتر كـه  شود مياز اين دست مشخص ي يها نگاهي دقيق به مثال
چنـد ايـن مفهـوم در نحـو تظـاهري       هـر  دخالت دارد؛ها مفهوم سببي  جملاتي هستند كه در آن

 وراانـد و جكنـداف و كاليك ـ   ناميـده  20افزايي ساختيند را آ) اين فر1991( گ و پولارداندارد. س
ينـد اسـتفاده   آجمـلات از ايـن فر  گونـه   در تحليـل ايـن   هـا  آن از نيز به پيروي )2003 & 2005(

توانـد بـراي    كسـي نمـي   ؛»سـعي كـردن  « عنوان نمونه طبق ساخت مفهومي محمولِ اند. به كرده
شـرايطي   كنـد سعي مي  Xهاي زير اساس مثال اما بر، سعي كندانجام عملي توسط فرد ديگري 

 
19 ار و تهي  نترلي تنها به توزيع گروه اسمي آشك يل ساخت ك براي تحل اي نحوي  كرده ارآمدي روي ترل  ناك وع كن ترل محدود نميو تشخيص ن تخاب كن در ان وي ما را  نح صرفاً  اي  ديدگاهه به  يز با مشكل مواجه مي شود بلكه توسل  مستتر ن ير  ضم ندة  ا كن در خصوص اين موضوع،  د.  انكن ثر زب اسان اصل فاصلة كمينة ر ك وام (وشن ذيرفته1967زنب نترل اجباري ) را پ طبق آن در ك نزديك مرجع اند كه  گروه اسمي مقولة تهي  اني ترين  الاتر است. سازه فرم اصله ب بلاف ننده در جملة  نترلي از نوع  اما ك فعال ك "ا promise ين اصل را نقض مي " در چنين ساخت ا نند.  ي علي ك نترلرغم  هاي پايه ك ود. حضور مفعول مستقيم، فاعل جملة  واهد ب نندة مقولة تهي خ وجود چنين ساخت ك يز  ان فارسي ن در آن در زب به هايي و مواردي كه  ترل  ها مفعول حرف اضافه  مقولة تهي عمل مي عنوان كن د كنندة  دن) كن انند اجازه دا ترل(م كن عيين  نتخاب حرف اضافه بر ت ي كه ا ين جملات ير ميكن ، همچن تأث تهي  مقولة  ) گذارد ندة  وختن نند آم ثال (ما ترلي دوچندان  م تحليل ساخت كن در  ايي را  تن عوامل معن گرف نظر  در  بر اصل فاصلة كمينه هستند. اين موضوع اهميت  اي نقضي  ه

د. مي ي كن ينه عمل م اصلة كم صل ف اية ا برپ كه  نحوي  كردهاي  يز بر روي كننده ن ترل  ن تشخيص ك در  ايي  نظرية معن ين  ان (ارجحيت ا درزي و متولي در  20كنند     ) مشخص شده است.10
20 coercion 
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را انجـام   Zعمـل   به همراه فرد ديگـري بتواننـد   Yيا حتي  Xعلاوه بر  Yيا   Yرا فراهم كند كه
   :شودمي بيينها ت با اين محمول يا جزئي كنترل از نوع گسسته و خوانشبه اين ترتيب  ؛دهند

 eiبا هم به مهماني بروند/  ei+k/J+K / كند برادرش هم به مهماني برود علي سعي مي)44
 به مهماني برود. 

 / مهماني برودبرادرش هم به شرايطي را فراهم كند كه   PROiكند سعي مي iعلي)45
ei+k/J+K  /باهم به مهماني بروندei  .به مهماني برود  

 بيشـتر ، هاي كنترلـي ارائـه داديـم    بندي معنايي كه از محمول گفتني است هرچند در تقسيم
از اين ميان تعداد معدودي علاوه بر متمم كنشـي بـا   ، روند كار مي  افعال تنها با متمم كنشي به

  »: كمك كردن« و» سعي كردن«مانند  ؛روند مي كار  متمم موقعيتي نيز به
  تكاليفش را تمام كند/ عاقل به نظر برسد.PROi/*k  كند سعي مي iعلي)46

در افزايي تبيين كرد به اين صورت كه  توان با پديدة ساختاين تناقض ظاهري را نيز مي
مفهوم ضمني ، كنند هاي كنترلي متمم موقعيتي را انتخاب مي ها محمول چنين جملاتي كه در آن

با متمم » 46«عنوان مثال در جملة  دهد. به معني كنشي به جمله مي همچنان شود كه وارد مي
يعني در اين ، كننده كنترلرسد كه  اين مفهوم به ذهن ميكار نداريم و  و موقعيتي واقعي سر

موقعيت عاقل صورتي عمل كند يا شرايطي را فراهم كند كه در آن  كند به سعي مي، »علي«مثال 
(حتي اگر در  بالابندي  در تقسيم 21شده هاي بيان به نظر برسد. اين امر كه تمامي محمول

، رود مواردي با متمم موقعيتي سازگار باشد) به هيچ وجه با متمم موقعيتي واقعي به كار نمي
 متمم موقعيتي را كه )2003 & 2005( . جكنداف و كاليكاوراي بر اين مطلب است خود صحه

يعني فراهم كردن شرايط آن از اختيار ، صورت غير اختياري است شرايط فراهم آوردن آن به
ها فاعل جمله  مانند جملات زير كه در آن نامند؛ مي »واقعيمتمم موقعيتي «، فرد خارج است

   تر شود: تواند شرايطي را فراهم كند كه در آن وضعيت او يا شخص ديگري بزرگ نمي
 .ر شوم/ باران بيايدت بزرگ PROi سعي مي كنم  iمن*)47
  تر شود. بزرگPROi/*j كمك كرد كه  jبه علي iحسن*)48

مسئلة ديگري كه در بخش قبلي به آن اشـاره شـد و توسـط رويكـرد معنـايي جكنـداف و       
گـاهي بـدون در نظـر     )2006 & 2004( برخلاف نظـر لانـدا   اين است كه، شودكاليكاور حل مي

 
21 دادن" از محمول غير به  بيني كردن"معني  به "قول  يش  اي  "خواستن"و  "پ معن كردن"در  ين صور "آرزو  يكه در ا اري  را تشكيل م غيراجب نترلي  ند.ت ساخت ك ده  
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در كنتـرل   كار بستن قيود متفاوت زماني براي عبارت پايه و پيـرو با به ، معناي ايجابيگرفتن 
  : ساخت نيست خوشچندان آمده  دست جملة به، ناقص
 .به سينما بروندعلي ديروز سعي كرد كه فردا باهم ؟؟ )49

بستن تبـاين   كار  با به توان مي ة كنترل ناقصدر جملمعنايي  هاي با در نظر گرفتن حذفاما 
توانـد شـامل ايجـاد شـرايط      مـي اين مفهوم معنايي  .ساختي داشت خوشزماني همچنان جملة 

جمعي شود؛ به اين معني كه توسط يك فرد شرايطي فراهم شود كه خـود فـرد يـا عـلاوه بـر      
شده درجملة متمم را انجام دهند. از آنجـا كـه فـراهم آوردن     او ديگران بتوانند عمل بيان، خود

بـودن مـتمم در    [T+]نظـر لانـدا دال بـر    ، محوري دارد شرايط براي انجام كاري ماهيت آينده
فراهم كردن شـرايط خـاص   مفهوم  »49«ة جمل بهكه  هنگاميمبناي معنايي دارد. ، كنترل ناقص

  :  گيرد ساختي جمله نيز مورد ترديد قرار نمي خوش، شود اضافه
 به سينما بروند.علي ديروز سعي كرد شرايطي را فراهم كند كه فردا با هم  )50

توان دليل مجاز بودن عناصري كه نياز به فاعـل  افزايي مي حتي با استفاده از پديدة ساخت
كننـدة   جمع دارند را در بند درونة ساخت كنترل ناقص در شرايطي كـه ضـمير مسـتتر كنتـرل    

  توضيح داد:، مفرد دارد
 او تصميم گرفت با همديگر مناظره كنيم. )51

 او تصميم گرفت شرايطي فراهم كند كه با همديگر مناظره كنيم.  )52

نواقص رويكرد معنايي جكنداف و كاليكاور ، كه در اين بخش مشاهده كرديم طور همان
هاي كنترلي اجباري و  توزيع ضمير مستتر و گروه اسمي در ساختتبيين در  را نظرية لاندا

براي  جكنداف و كاليكاورهاي  ملاككه  تر اينكند. مهمرفع مي اجباري در زبان فارسي غير
شده از انواع  ارائهبندي  اي بر تقسيم خود صحه، اجباري تمايز كنترل اجباري و غير

كنترل ،  است كه براساس آن علاوه بر ساخت كنترل كامل» 2- 2«هاي كنترلي در بخش  ساخت
  شود. ناقص نيز نوعي كنترل اجباري فرض مي

  

 گيري نتيجه  .5

مقولة ، متمم التزامي در ساخت كنترلي فارسي خودايستا است؛ با اين وجود طبق نظر لاندابند 
هاي حاكميت و نظريه رفتاري شبيه ضمير مستتر دارد. بنابراين، تهي در بند متممي
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در تبيين ساخت كه با توسل به ناخودايستا بودن بند متممي سعي حالت تهي  و گزيني مرجع
آيند. در اين مقاله مشخص ة تحليل اين ساخت در زبان فارسي برنمياز عهد، دارند كنترلي
تنها از  نه نحوي بايد به دنبال نظرية نحوي يا معنايي باشيم كه بدون توسل به حالت شد كه

بلكه قادر به ، برآيد، خودايستا دارندهايي كه متمم ناعهدة توصيف ساخت كنترلي در زبان
راستا تحليل  كه متمم خودايستا دارند. در اينباشد هايي هايي در زبانتحليل چنين ساخت

كه متمم التزامي را  (2006 & 2004 ;2000 ;1999)لاندا . گرفتمورد بررسي قرار نحوي لاندا 
ايستا خودايستا و ناخودكنترل اجباري به درون متمم  با اين اعتقاد كه، داند ايستا مي خود

مدعي رسيدن به تعميمي راجع ، استنتيجة حضور ضمير مستتر در جايگاه فاعل جملة متمم 
و اين ديدگاه را با كنترل  كرديمنظرية مطابقت لاندا را مرور ، مقاله. در اين به كنترل است

در زبان  نتايج اين مقاله نشان داد از آنجا كه .زديم كامل و ناقص در زبان فارسي محك
متمم در ساخت كنترل  جملة گروه اسمي آشكار و ضمير مستتر در جايگاه فاعلفارسي 
در تحليل ساخت كنترل اجباري نظرية مطابقت لاندا ، در توزيع تكميلي نيستند ناقص اجباري

اهميت اتخاذ رويكردي معنايي براي حل ، شود و اين امر مشكل مواجه مي ادر زبان فارسي ب
كنترل ساخت گروه عمدة در ور اطبق نظر جكنداف و كاليك د.كناين مشكل را دوچندان مي

كننده نيز توسط نقش معنايي كه  كند و كنترل را انتخاب مي كنشيمتمم كنترلي  اجباري محمول
هايي را  ور محمولاو كاليك جكنداف شود. مشخص مي، دهد محمول كنترلي به موضوعش مي

كنند كه معادل اين افعال  دسته بررسي مي نجپدر ، دهند نشان مي را كنترل اجباريرفتار كه 
الف.  :گذارندرا از خود به نمايش ميكنترل اجباري هاي ساخت ويژگي در زبان فارسي نيز

 افعال پوياي سببي. ه. تجويزي وافعال  د. ؛افعال توانايي اجباري؛ ج.افعال ب.  دي؛افعال قص
چند نظرية مطابقت لاندا قادر به تبيين ساخت كنترل  درنهايت در اين مقاله نشان داده شد هر

برخلاف ادعاي وي مبني بر ، اجباري كامل و ساخت كنترل غير اجباري در زبان فارسي است
اين نظريه از عهدة تبيين توزيع ضمير مستتر و گروه اسمي ، شده همگاني بودن نظرية ارائه

 با استفاده از نظرية معنايي، آيد. در مقابلساخت كنترل ناقص در اين زبان بر نميآشكار در 
توان عدم توزيع تكميلي گروه اسمي آشكار و افزايي مي ر و پديدة ساختواو كاليك جكنداف

ضمير مستتر را در ساخت كنترل ناقص در زبان فارسي تبيين كرد. به اين ترتيب به اين 
توجه به ، ي تحليل ساخت كنترلي علاوه بر در نظر گرفتن جوانب نحويرسيم كه برانتيجه مي
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 عوامل معنايي نيز ضروري است. 

  

 ها نوشت پي .6

1. complement clause 
2. Dependent Tense (DT) 
3. Independent Tense (IT) 
4. Anaphoric Tense (AT) 
5. elsewhere condition 
6. R-assignment Rule 

نظر  از جزئيات اين بحث صرف، پرداختن به اين موضوع نيستاز آنجا كه در اين مقاله هدف  .7
 1390متوليان  ؛2010، درزي و متوليان ؛2008، كريمي ك. ر.، براي اطلاع از جزئيات بحث ؛شود مي
  .1391 و

8.  sloppy 
9.  De-se reading 
10.  variable control 
11.  split control 
12.  partial control 
13.  strict 
14.  De-re reading 
15. F-Subjunctive (free subjunctive)  

براي اشاره به اسم  Mer) از علامت اختصاري 2002(سورلند و البورن  لاندا به تبعيت از .16
  .(Landau, 2004: 835) كنداستفاده مي  (mereology)جمع

17.  gerund 
 انداستفاده كرده Unique Controlجكنداف و كاليكاور براي اشاره به كنترل اجباري از اصطلاح  .18

(Vide. Jackendoff & Culicover, 2003 & 2005) . 

ناكارآمدي رويكردهاي نحوي براي تحليل ساخت كنترلي تنها به توزيع گروه اسمي آشكار و تهي  .19
هاي صرفاً نحوي ما را در انتخاب  بلكه توسل به ديدگاه، شود محدود نمي، و تشخيص نوع كنترل

شناسان  زبان بيشتر، اين موضوع بارةكند. در نيز با مشكل مواجه ميكنندة ضمير مستتر  كنترل
مرجع مقولة تهي ، اند كه طبق آن در كنترل اجباري ) را پذيرفته1967اصل فاصلة كمينة روزنبوام (

كننده در جملة بلافاصله بالاتر است. اما افعال كنترلي از نوع  فرماني  ترين گروه اسمي سازه نزديك
promise  فاعل ، حضور مفعول مستقيمبا وجود هايي  كنند. در چنين ساخت اصل را نقض مياين

هايي و  كنندة مقولة تهي خواهد بود. در زبان فارسي نيز وجود چنين ساخت جملة پايه كنترل
كند (مانند اجازه  كنندة مقولة تهي عمل مي عنوان كنترل  ها مفعول حرف اضافه به مواردي كه در آن
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گذارد  كنندة مقولة تهي تأثير مي ن جملاتي كه انتخاب حرف اضافه بر تعيين كنترلهمچني، دادن)
هاي نقضي بر اصل فاصلة كمينه هستند. اين موضوع اهميت در نظر گرفتن  مثال، (مانند آموختن)

اين نظرية معنايي در  بودن كند. ارجح عوامل معنايي را در تحليل ساخت كنترلي دوچندان مي
در ، كنندپاية اصل فاصلة كمينه عمل مي ننده نيز بر رويكردهاي نحوي كه برك تشخيص كنترل

 ) مشخص شده است. 2010درزي و متوليان (

20. coercion 
كه  »آرزو كردن«در معناي  »خواستن«و  »بيني كردن پيش«به معني  »قول دادن«به غير از محمول  .21

  دهند.اجباري را تشكيل مي ساخت كنترلي غير، در اين صورت
 

 منابع .7

: رسالة دكتري. تهران .هاي كنترلي در زبان فارسيساخت. )1386( محمدرضا، پيروز •
  تهران. دانشگاه 

مجلة دانشكدة ». ساخت كنترل مفعولي در زبان فارسي. «)1381(مريم ، داناي طوسي •

  .220- 203. صص 164. ش ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
  . تهران: سمت.2. ويراست نحوي شيوة استدلال. )1389(علي ، درزي •
 .ساخت كنترلي در زبان فارسي و اهميت عوامل معنايي . )1389(رضوان ، متوليان •

  دانشگاه تهران.تهران: رسالة دكتري. 
خودايستايي و مقولة تهي در ساخت كنترلي اجباري در زبان . «)1390(  ------------  •

  .102-85. صص 2 . ش 3د  .شناسي هاي زبانمجلة پژوهش». فارسي
هاي مجلة پژوهش». ساخت كنترل ناقص در زبان فارسي. «)1391( -----------  •

 . 2 . ش4. د شناسيزبان

در فارسي:  PROضمير انتزاعي ). «1388احمد و ابوالفضل مصفا جهرمي (، زادهمعين •
- 23صص .1. ش هاي خراسان شناسي و گويش مجلة تخصصي زبان». اي ممكنسازه
49.  

. در علم شـناخت و پـردازش نحـوي زبـان فارسـي      پژوهش. )1373(شهين ، زادهنعمت •
   دانشگاه تهران.تهران: دكتري.  رسالة
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